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جواب: این کاملا ی حقیقت ثابت شده است که عیس مسیح در ملا عام در یهودیه در
ــود ــال یه ــه درخواســت شــورای ع ــوس پیلاطــس ب ــومت پونتی ــرن اول میلادی و در ح ق
(سـنهدرین) مصـلوب شـد. جـوزف فلاویـوس، کورنیلیـوس تـاکیتوس، لوسـیان از سـموساتا،
میمونایدز که تاریخ نویسان غیر مسیح بودند و حت سنهدرین یهود، توضیح و توصیف
مصلوب شدن عیس را در مورد واقعه مهم تاریخ مسیحیان اولیه به عنوان شاهدان عین

مسیح، تایید م کنند.

مدارک بسیار قوی و قانع کننده ای در رابطه با قیام مسیح از مردگان وجود دارد. نابغه
حقـوق و بیـن المللـ، سـر لیونـل لوخـو (ثبـت شـده در کتـاب گینـس بـه دلیـل شهـرت او در
داشتن سابقه ۲۴۵ دفاع حقوق موفق و متوال در پرونده های قتل)، این اشتیاق و اعتماد
مسیحیان را در قدرت ادعایشان برای قیام مسیح به این صورت بیان م کند که، “من بیش
از ۴۲ سال به عنوان وکیل دفاع در قسمتهای مختلف دنیا کار کرده ام و هنوز بطور فعال
مشغول کار هستم. من افتخار داشتم و خوش اقبال بودم که در مواردی زیاد و پشت سر
هم، در مقابل هیت منصفه برنده شدم ودر این مورد باید بویم که مدارک برای قیام مسیح
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آنقدر زیاد است که قبول این مدارک جای برای ش نم گذارد”. جای تعجب نیست که
اگر جامعه سولار، بخاطر تعهدش به روش ناتورالیسم، نسبت به مدارک و شواهد قیام
عیس مسیح، ب تفاوت باشد. برای کسان که با این لغت آشنای ندارند، ناتورالیسم بر این
باور است که تنها، قوانین و نیروهای طبیعت (نه قوانین و نیروهای فرا طبیع) در جهان
فعالند و چیزی فراتر از جهان طبیع وجود ندارد. اگر ی واقعه تاریخ، قوانین طبیعت را
نقض کند و از نظر قوانین طبیع قابل توضیح نباشد (مانند قیام معجزه آسای مسیح)،
دانشمندان سولار؛ عل رغم وجود شواهد و مدارک، اغلب به این حقیقت با ش و تردید

زیادی ناه م کنند و مهم نیست چقدر این شواهد محم و قوی باشند.

از نظـر مـا، چنیـن حمـایت راسـخ از علـل طـبیع، بـدون در نظـر گرفتـن شواهـد اساسـ و
بنیادی، نشان دهنده این است که شواهد، ب طرفانه بررس نم شوند. ما با دکتر وِرنهِر
ۇن بـراون و بسـیاری دیـر مـوافقیم کـه هنـوز اعتقـاد دارنـد کـه تحمیـل یـ فلسـفه و عقیـده
عموم بر روی شواهد و مدارک، مانع قضاوت و نتیجه گیری ب طرفانه م شود. و یا به
عبـارت کـه خـود دکتـر ۇن بـراون مـ گویـد، “اصـرار در قبولانـدن یـ نتیجـه، خـود؛ اصـل

بیطرف بودن علم را نقض م کند.”

مسیح م از مدارک و شواهد قیام عیس برخ با در نظر گرفتن این مطالب، به بررس
پردازیم:

اولین مدرک قیام مسیح
برای شروع، ما شهادت شاهدان عین را در اختیار داریم. مدافعان اولیه مسیحیت، شاهدان
عین زیادی را ذکر کرده اند که حت بعض از این شاهدان، توضیح آنچه دیده بودند را
نوشته اند. خیل از این شاهدان عین با اراده و میل خود، شنجه های طولان مدت و
مرگ را قبول کردند، اما شهادت خود را انار نردند. این حقیقت نشان م دهد که چقدر
در اعتقادشان صمیم و خالص بودند و ریاکار نبودند. بر اساس مدارک تاریخ (کتاب
اعمال رسولان فصل ۴ آیه های ۱ تا ۱۷، نامه های پلین به تراجان ۱۰، ۹۶، غیره) بیشتر
مسیحیان م توانستند فقط با انار ایمانشان به رنج و گرفتاری خود خاتمه دهند. در عوض
بنظر م آید که آنها ترجیح دادند سختیها را متحمل شوند و قیام مسیح را تا پای مرگ انار

ننند.

نیست. یعن مالبته باید اشتیاق شهید شدن هم را در نظر گرفت، اما الزاما دلیل مح
شهادت، بیش از اینه ایمان را تایید کند؛ خود ایماندار و صداقت او را تایید م کند (با
اولیه را مهم م ار). آنچه شهیدان مسیحروش آش و صداقت به ی رننشان دادن ی
کند این است که آنها خوب م دانستند که اعتراف و ایمانشان حقیقت داشت یا نه. آنها یا



عیس مسیح زنده و سالم را بعد از مرگش دیده بودند و یا نه. این خارق العاده است. اگر
این مطلب دروغ م بود، چرا باید با موقعیت که داشتند بر آن اصرار م ورزیدند و این
دانستند که چسبیدن به دروغ ه مداشتند؟ در حالی ه محقیقت را بطور ابدی زنده ن
بدون منفعت باعث آزار، شنجه، زندان شدن، و مرگ آنها م شود، پس چرا باید به آن

ادامه م دادند؟

در حـالیه در ۱۱ سـپتامبر ۲۰۰۱ هواپیمـا دزدانِ انتحـاری قطعـا بـه آنچـه ادعـا مـ کردنـد،
ایمان داشتند (بر طبق مدارک موجود حاضر بودند جانشان را برای آن بدهند)، اما نم
دانستند و یا نم توانستند که بدانند آیا اعتقاد آنها حقیقت داشته است یا نه. آنها ایمانشان
را بر روی سنت های گذاشته بودند که در ط نسلها به آنها رسیده بود. بر عس، شهیدان
مسیح اولیه، نخستین نسل مسیح بودند. آنها آنچه را که ادعا م کردند شاهد آن بودند را

واقعا دیده بودند.

در میان اعترافات شاهدین عین، قابل توجه ترین آنها مربوط به شاگردان مسیح است. آنها
در مجموع و مرتبا دچار تغییرات غیر قابل اناری م شدند که ناش از دیدن عیس مسیح
قیام کرده بود. بلافاصله بعد از مصلوب شدن مسیح، شاگردان از ترس مخف شدند. بعد از
قیام همان اشخاص، به خیابانها رفتند و عل رغم ازدیاد آزار و اذیت ها با شجاعت قیام
مسیح را اعلام کردند. چه چیزی باعث چنین تغییر زیاد و ناگهان آنها شد؟ قطعا موضوع
منفعـت مـال نبـود. شـاگردان هـر چـه داشتنـد، منجملـه جانشـان را دادنـد تـا قیـام مسـیح را

موعظه کنند.

دومین مدرک قیام مسیح
دومین مدرک قیام مسیح درمورد عوض شدن فر چند نفر است، که به واقعیت این مسئله
مشوک بودند. بارز ترین آنها پولس رسول و یعقوب بودند. پولس رسول به اعتراف خودش،
شخص بود که کلیسای اولیه را آزار و اذیت م کرد. بعد از اینه مسیح زنده شده را دید،
بلافاصله دچار تغییرات بسیار اساس شد. یعن از ی شنجه گر مسیحیان به ی دفاع
کننده از آن تبدیل شد. مثل خیل از مسیحیان اولیه پولس برای تعهد محم خود به قیام

مسیح دچار فقر، شنجه، ضرب و جرح، زندان شدن و اعدام شد.

یعقوب شاک بود، اما مانند پولس، دشمن و عداوت با مسیح نداشت. روبرو شدن با
مسیح قیام کرده او را تبدیل به ی ایماندار نمونه و رهبر کلیسا در اورشلیم کرد. ما هنوز
هم به اعتقاد اکثر محققین، ی از نامه های او را که به کلیسای اولیه نوشته بود داریم. مثل
پولس رسول، یعقوب هم حاضر شد شنجه ببیند و برای ایمانش کشته شود. این حقیقت،
صداقت ایمان او را نشان م دهد (کتاب اعمال رسولان و تاریخ آنتیوتوس یهودیان از



جوزفوس کتاب نهم فصل اول را بخوانید).

سومین و چهارمین مدرک قیام مسیح
سومین و چهارمین مدرک که مخالفان و دشمنان مسیح را نران م کند در رابطه با قبر
خالیاست و این حقیقت که ایمان به قیام در اورشلیم ریشه گرفت. عیس در ملاء عام در
اورشلیـم اعـدام شـد و دفـن گردیـد. ایـن غیـر ممـن بنظـر مـ آیـد کـه ایمـان بـه قیـام او در
ه سنهدرین یهود مجایی بود یعن ه بدن او هنوز در قبر میرد در حالیاورشلیم ریشه ب
توانستند به راحت به قبر رفته، جسد را به ملا عام آورده و این دروغ را آشار کنند. در
عوض، سنهدرین شاگردان را متهم به دزدیدن جسد کردند تا این ناپدید شدن بدن و قبر
خال را توجیه کنند. ما چطور این حقیقت را که قبر خال بود توجیه م کنیم؟ در اینجا

سه توضیح را برایتان ذکر م کنیم:

اول، شاگردان بدن را دزدیدند. اگر این درست بود، آنها م دانستند که قیام ی دروغ و
کل است. پس هیچوقت حاضر نم شدند بخاطر آن زجر بشند و بمیرند. ( به اولین
مـدرک در مـورد صـحت اعترافـات شاهـدان عینـ رجـوع کنیـد.) همـه شاهـدان کـه اعتـراف
کردند باید م دانستند که واقعا مسیح را ندیدند در غیر اینصورت آنها دروغ م گفتند. با
اینهمه توطئه گران که وجود داشتند باید حداقل ی از آنها به این دروغ اعتراف م کرد تا
نه به سختیها و شنجه خودش، بله حداقل به شنجه شدن دوستان و خانواده اش خاتمه
دهد. اولین نسل مسیحیان واقعا بسخت مورد اذیت و آزار و شنجه قرار گرفتند، بخصوص
بعد از کشت و آتش سوزی بزرگ در رم در سال ۶۴ میلادی (این آتش سوزی به دستور
نرون انجام شد تا قصرش را وسیعتر کند، اما مسیحیان در رم را متهم کرد تا خودش تبرئه
شود. کورنیلیوس تاکیتوس تاریخ نویس روم در تاریخ امپراطوری رم (که ی نسل بعد از

آتش سوزی چاپ شد) گفت:

“نرون بدترین شنجه ها را نسبت به گروه از مردم روا کرد که به آنها مسیح م گفتند.
مسیح، که از اسم او پیروانش به این نام خوانده م شدند، بدترین محومیت و عذاب را در
زمان حومت طیبریوس و بدست ی از مقامات ما، پنطیوس پیلاطس، متحمل شد و باعث
شد که ی از بدترین خرافات ایجاد شود نه فقط در یهودیه، اولین منشا بدی، بله در رم
هم، جائیه هر چیز نن آوری اول در آنجا آغاز م شد. بر این اساس، اول ی بازداشت
انجام شد که همه خود را بیناه اعلام کردند و بعد بر اساس اطلاعات که آنها دادند، عده
زیادی محوم شدند، نه به جرم آتش سوزی شهر، بله بخاطر تنفر نژادی، هر نوع کار
تمسخر آمیز دیر را نیز به مرگ آنان اضافه کردند. آنها را با پوست حیوانات پوشانیدند و
آنها را جلوی سها انداختند که پاره پاره شوند و بمیرند و یا بر صلیب مصلوبشان کردند و



یا آنها را آتش زده بعنوان مشعل تمام شب سوزانیدند و تا صبح مردند.” (سالنامه ۱۵، ۴۴)

نرون باغش را با مسیحیان که زنده به آتش کشیده بود، روشن کرد. قطعا زیر چنین دردی
لااقل ینفر باید اعتراف به حقیقت م کرد. حقیقت این است که بهر حال ما نوشته ای از
مسیحیان اولیه نداریم که ایمانشان را انار کرده باشند تا به شنجه شدنشان خاتمه دهند.
در عوض ما تعداد زیادی مدرک داریم که بعد از اینه عیس مسیح قیام کرد، ظاهر شد و

صدها نفر شاهد عین او بودند، آنها حاضر شدند بخاطر او تا حد مرگ شنجه ببینند.

اگر شاگردان بدن مسیح را ندزدیده باشند، ما چطور م توانیم قبر خال را توجیه کنیم؟
بعض م گویند مسیح خودش را به مردن زده بود و بعد از قبر فرار کرد. این ادعا کاملا
پوچ و ب معن است. بر طبق شهادت شاهدان عین، مسیح کت خورد، شنجه شد، نیزه
شد و ی خونریزی شدید و دچار خف ،خورد و بدنش سوراخ شد. او از صدمات داخل
نیزه در قلبش فرو رفته بود. دلیل منطق ای وجود ندارد که مسیح (و یا هر انسان دیری)
م توانست در چنین وضع خود را به مرگ بزند و سه شبانه روز بدون درمان و یا آب و
شاید و بدون هیچ رد پایو عظیم قبر را که پلمپ شده بود ب غذا در قبر بنشیند، در سن
فرار کند (حت اثری از خون، پشت سرش بجا نذارد)، و صدها نفر شاهد عین را متقاعد
کند که در سلامت کامل از مرگ قیام کرده است و بعد بدون هیچ اثری ناپدید شود. چنین

داستان احمقانه است.

پنجمین مدرک قیام مسیح
بالاخره، پنجمین مدرک درمورد منحصر به فرد بودن شهادات شاهدان عین است. در تمام
معرفـ کـه دربـاره قیـام مسـیح اسـت، زنـان را بـه عنـوان اولیـن شاهـدان عینـ نـوشته هـای
کردند. این بسیار غیر متداول بنظر م آید چون در آن زمان هم در فرهن یهود و هم در
آمدند. به این دلیل شهادت آنها م سطح پایین بحساب م رومیان، زنان خیل فرهن
توانست نادیده گرفته شود. با این حساب خیل بعید بنظر م آید که کس که دروغ را در
قرن اول میلادی در یهودیه جعل م کند و زنان را بعنوان شاهدان اول انتخاب کند. از همه
که شاگرد مسیح بودند و ادعا کردند مسیح قیام کرده است، اگر همه آنها دروغ م مردان
گفتند و قیام ی کلاه برداری بود چرا باید شاهدان را انتخاب م کردند که شهادت آنها

از نظر فرهن مورد اعتماد نبود؟

دکتر ویلیام لین کرِگ توضیح م دهد، “وقت شما متوجه م شوید که نقش زنها در قرن
اول جامعه یهود چه بود، آنوقت م پرسید واقعا این داستان قبر خال که اول زنها آن را
کشف کرده بودند چه چیز خارق العاده ای م توانست باشد. زنهای قرن اول در اسراییل
در طبقـه پـایین جـامعه بودنـد. یـ مثَـل قـدیم رهـبران یهودیسـت کـه مـ گویـد، بهتـر اسـت



شریعت سوزانیده شود تا اینه به دست زن بیفتد. و یا برکت باد بر آنه فرزندانش پسر
باشند و لعنت بر آنست که فرزندانش دختر باشند. شهادت زنان آنقدر ب ارزش بود که
حت نم توانستند در مراجع قانون یهود به عنوان شاهد قانون استفاده شوند. بر این
اساس ، بسیار قابل توجه است که شاهد اصل قبر خال این زنان بودند… اگر کاشفان قبر
خال، مردان مانند پطرس یا یوحنا بودند، افسانه سرای های زیادی بوجود م آمد. این
حقیقت که زنان اولین شاهدان قبر خال هستند این حقیقت را توضیح م دهد –خوشتان
بیایـد یـا نـه – آنهـا کاشفـان قـبر خـال بودنـد! ایـن نشـان مـ دهـد کـه نویسـندگان انجیـل بـا
وفاداری آنچه اتفاق افتاد نوشتند، حت اگر خجالت آور م بود. این موضوع تاریخ بودن
داستان را و نه افسانه ای بودن آنرا تایید م کند.” (از قول دکتر ویلیام لین کرِگ، بوسیله

ل استروبِل، محاکمه عیس، انتشارات زوندِرون، ۱۹۹۸ صفحه ۲۹۳)

خلاصه
مدارک: صداقت قابل مشاهده شاهدان عین (و در مورد شاگردان، تغییرات که در آنها
بوجود آمده بود)، تغییر فوق العاده افراد مخالف و شاک که به شهیدان راه مسیح مبدل
شدند، حقیقت خال بودن قبر، اعتراف دشمن به خال بودن قبر، این حقیقت که همه اینها
در اورشلیم اتفاق افتاد یعن جای که ایمان به قیام شروع شد و بسط پیدا کرد، شهادت
زنان، اهمیت چنین شهادت در مقطع تاریخ، همه این مدارک قویا تاریخ بودن قیام را
تایید م کنند. ما شما خوانندگان عزیز را تشویق م کنیم که به این مدارک فر کنید. آنها
به شما چه چیزی م گویند؟ ما خودمان اینار را انجام دادیم و با سر لیونل موافقیم که

م گوید:

“مدارک قیام عیس مسیح از مردگان، آنقدر زیاد است که ناگزیر باید آن را قبول کنیم،
بدون اینه هیچ جای ش باق مانده باشد.”
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